
چیستی تزکیه نفس
تزكيه، واژه‌ای برگرفته از مادّه »زكو« به معناى نموّ و رشد، پاكى، 
صلاح و شايستگى و مدح است.)لسان‌العرب، ج‌‌6، ص‌‌64-‌‌65، »زكا«.(
نفــس در ایــن جا نیز به معنای روان اســت. البته مراد از نفس و 
روان همان جان و روح دمیده در کالبد آدمی است که خداوند از باب 
تشرف و شرافت‌بخشی این روح را به خود نسبت داده و فرموده است: 
يتُْهًْ وَنفََخْتُ فيِهِ مِنْ رُوحِي؛ پس وقتى آن گل سیاه خشک و  فَإذَِا سَــوَّ
بدبو را به حالت اعتدال و استوا در آوردم و از روح خود در آن دميدم.

)حجر، آیه 29؛ ص، آیه 72(  در جایی دیگر نیز درباره فرزندان حضرت 
اهُ وَنفََخَ فيِهِ مِنْ رُوحِهِ؛ آنگاه آن چکیده از آب  آدم)ع( م‌یفرماید: ثمَُّ سَوَّ
پست را درست‏اندام كرد و از روح خويش در او دميد.)سجده، آیه 9(

از این آیات و نیز آیات دیگر به دست م‌یآید که روح یا همان جان 
زمانی است که به کالبد و جسم نیاز ندارد؛ اما وقتی در کالبد و جسمی 
قرار گیرد از آن به روان یا همان نفس تعبیر م‌یشــود. از همین رو در 
آیه 7 سوره شمس درباره روح دمیده شده در کالبد به عنوان نفس یاد 
مک‌یند و در آیه 42 ســوره زمر از توفی و گرفتن تمام و کمال نفس 
هنگام خواب و مرگ ســخن م‌یگویــد و همچنین در آیه 30 و 185 
ســوره آل عمران و 281 ســوره بقره و آیه 111 سوره نحل، چشیدن 
مرگ را به نفس نه روح نسبت م‌یدهد؛ زیرا این نفس است که از دار 

الدنیا به دارالاخره منتقل م‌یشود.
همچنین از این آیات و آیات دیگر به دست م‌یآید که نفس انسانی 
همواره در حال تغییر بوده و از این قابلیت برخوردار است؛ از همین رو 
تغییرات اجتماعی در میان امت‌ها و اقوام را به تغییراتی نسبت م‌یدهد 
که در انفس انسانی رخ م‌یدهد.)رعد، آیه 11؛ انفال، آیه 53( پس این 
نفس تغییرات را برم‌یتابد. این تغییرات در نفس به سبب اراده که برای 
او قرار داده شده، اختیاری و انتخابی است. از این رو انسان در دو مسیر 
کفر و ایمان و شکر و کفران م‌یتواند در فکر و عمل به اختیار انتخابی 

آزاد داشته باشد.)انسان، آیه 3؛ کهف، آیه 29(
از آنجا که نفس و کالبد انسانی هر دو در حالت اعتدال هستند؛ زیرا 
در آیه 7 سوره شمس، استوا و تسویه را به نفس نسبت م‌یدهد و در 
آیه 29 سوره حجر و 72 سوره ص به کالبد نسبت م‌یدهد؛ پس از این 
آیات م‌یتوان دریافت که نفس و کالبد آدمی از ظرفیت آزاد و اختیاری 
برخوردار اســت که دیگر موجودات از آن بهره‌ای نبرده‌اند. خداوند در 
آیه 8 سوره شمس م‌یفرماید: فَأَلهَْمَهَا فُجُورَهَا وَتقَْوَاهَا؛ پس الهام کرد 
به آن نفس فجور نفس و تقوای نفس را. بر این اساس با اراده و انتخاب 
آزاد، م‌یتواند دو مسیر گوناگون تزیکه نفسی که به تقوا م‌یانجامد یا 
فجوری که به ب‌یتقوایی م‌یانجامد انتخاب کند. از نظر قرآن، کسی که 
تزیکه نفس مک‌یند، نفس خویش را ظهور م‌یبخشد و مظهریت صفات 
الهــی را می‌یابد؛ اما اگر تزیکه نفس نکند، آن را دفن مک‌یند و اجازه 
نم‌یدهد تا تجل‌یگاه و مظهر صفات الهی باشد.)شمس، آیات 9 و 10(
از این آیات و آیات دیگر قرآن به دست م‌یآید تزكيه نفس، تلاش 
انسانی براى دستيابى به سبب‌هايى است كه به پاكى نفس مى‌انجامد.
)مفردات الفاظ قرآن کریم، راغب اصفهانی، ص 380، »زكا«.(به سخن 
دیگر، انســان خود موجب تزیکه یا همان نمو و رشــد و پایک نفس 
نم‌یشود، بلکه تنها سبب‌ها را فراهم م‌یآورد که این مهم یعنی تزیکه 
نفــس تحقق یابد؛ چرا که از نظر قــرآن، هیچ کس نم‌یتواند موجب 
تزیکه نفس انسانی و نمو و رشد آن شود؛ بلکه همان‌طوری که انسان 
در کشاورزی تنها شخم م‌یزند و بذر مک‌یارد و آن که زراعت را پدید 
م‌یآورد و موجب رشد و نمو دانه و تبدیل آن به گیاه م‌یشود، تنها خدا 
ارِعُونَ؛ آیا شما رشد به گیاه و زراعت  اســت: أأَنَتُْمْ تزَْرَعُونهًَْ أمَْ نحَْنُ الزَّ
م‌یدهید یا ما زارع هســتیم؟)واقعه، آیه 64( همچنین این انسان تنها 
شرایط و اسباب را فراهم م‌یآورد، چرا که تزیکهک‌ننده نفس انسان کسی 

جز خدا نیســت؛ از این رو به صراحت و روشــنی در قرآن م‌یفرماید: 
وَلوَْلَ فَضْلُ الله عَليَْكُــمْ وَرَحْمَتُهًْ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أحََدٍ أبَدًَا وَلكَِنَّ الَلَ 
يزَُكِّي مَنْ يشََــاءُ وَالله سَــمِيعٌ عَليِمٌ؛ اگر فضل خدا و رحمتش بر شما 
نبود، هرگز هيچ كس از شما تزیکه و پاك نمى‌شد؛ ولى اين خداست 
كه هر كس را بخواهد تزیکه و پاك مى‌گرداند؛ و خدا است كه شنواى 

داناست. )نور، آیه۲۱(
پس آیاتی که به انسان فرمان م‌یدهد تا تزیکه نفس کند و در مسیر 
تزیکه نفس تلاش کند، مانند آیه 9 سوره شمس یا آیه 18 سوره فاطر 
یا 14 سوره اعلی و مانند آنها در حقیقت از انسان م‌یخواهد تا اسباب 
تزیکه نفس را فراهم آورد. بنابراین، کسی که تزیکه نفس در مقام مزیک 
مک‌یند کسی جز خداوند نیست. البته همان طوری که خداوند معلم و 
مزیک انسان است، همچنین مظاهر تمام او از جمله رسول‌الله و امامان 
معصوم)ع( نیز به عنوان مظهریت معلم و مزیک انسان خواهند بود. از 
این رو  در آیات قرآن تعلیم و تزیکه انسان به رسول‌ا‌لله)ع( نسبت داده 
رُهُمْ وَتزَُكِّيهِمْ بهَِا وَصَلِّ عَليَْهِمْ إنَِّ  م‌یشود: خُذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ صَدَقَهًْ تطَُهِّ
صَلَتكََ سَــكَنٌ لهَُمْ وَالَلُ سَمِيعٌ عَليِمٌ؛ از اموال آنان صدقه‌اى بگير تا با 
آن، ایشان را تطهیرسازى و تزیکه‌بخشی و برايشان دعا كن؛ زيرا دعاى 

تو براى آنان آرامشى است؛ و خدا شنواى داناست. )توبه، آیه ۱۰۳(
در جایی دیگر نیز م‌یفرماید: كَمَا أرَْسَــلنَْا فيِكُمْ رَسُولً مِنْكُمْ يتَْلُو 
عَليَْكُمْ آياَتنَِا وَيزَُكِّيكُمْ وَيعَُلِّمُكُمُ الكِْتَابَ وَالحِْكْمَهًْ وَيعَُلِّمُكُمْ مَا لمَْ تكَُونوُا 
تعَْلمَُونَ؛ همان‌طور كه در ميان شما فرستاده‌اى از خودتان روانه كرديم 
كه آيات ما را بر شما مى‌خواند و شما را تزیکه مک‌یند و به شما كتاب 
و حكمت تعلیم داده و علم مى‌آموزد و آنچه را نمى‌دانســتيد به شما 
ياد مى‌‏دهد. )بقره، آیه ۱۵۱( پس این خدا است که از طریق مظاهر و 
مجاری فیض خویش تعلیم و تزیکه مک‌یند و خود، معلم و مزیک اول 

و پیامبر)ص( معلم و مزیک ثانی است.
از آنجا که تزیکه واقعی و حقیقی تنها از دست کسی بر م‌یآید که 
توانایی تصرف در ذات و هویت انسان را دارد و آن کسی جز خود خدا 
نیســت، بنابراین باید گفت که هر کسی مدعی تزیکه نفس به دست 
خود باشد، دروغگو است؛ چرا که امری به خود نسبت داده که از توان 
او  بیرون است؛ بلکه تنها کاری که شخص مک‌یند بسترسازی و ایجاد 

اسباب برای تزیکه نفس از سوی خدا است. 
البته در قرآن از تزیکه نفس دیگری به عنوان امری ناروا و نادرست 
ســخن به میان آمده است. آن تزیکه مذموم تزیکه نفس در سخن و 
گفتار است. به اینکه شخص به خودستایی بپردازد و خود را از اموری 
پاک و منزه بداند و مدعی پایک نفس و طهارت آن شــود. خداوند در 
وا أنَفُْسَكُمْ هُوَ أعَْلمَُ بمَِنِ اتَّقَى؛ پس خودتان  این باره م‌یفرماید: فَلَ تزَُكُّ
را پاک و پایکزه نشمارید؛ زیرا خدا داناتر به کسی است که پرهیزکاری 

و تقوا م‌یورزد.)نجم، آیه 32(
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۸ رمضان143۹ - شماره ۲۱۹۱۴

در زهد مسیحی، زهد هندی و زهد در بسیاری از مکاتب 
دیگر، دنیاگریزی و ترک کار و تلاش زندگی، در متن 
زهدورزی قرار دارد. در حالی که در زهد اسلامی، کار 
و تلاش و پرداختن به امور زندگی، طبق منشور »الدنیا 

مزرعهًْ  الآخرهًْ« در متن زهدورزی جای دارد.

ممکن است در اســام دوره‌های چله‌گیری یا اعتکاف باشد، ولی بسیار محدود است و هرگز به معنای 
سرکوب غرایز طبیعی نیست؛ بلکه برترین انسان؛ یعنی پیامبر)ص( به عنوان اسوه حسنه و مقتدای سیر و 
سلوک سالکان نه تنها  غرایز طبیعی را سرکوب نکرد و طیبات از ماکل و مشرب و همسر را حرام ندانست، 
بلکه چنانکه قرآن بیان می‌کند، ضمن بهره‌گیری از طیبات و پاسخگویی مناسب و عادلانه به غرایز انسانی، 

هیچ‌گونه رفتار و رویه جامعه‌گریزی و اعتزالی را در پیش نگرفت.

آنچه  اسلام،  نظر  از  اصولا 
بــه عنوان زهــد و ورع به 
عنــوان عالی‌ترین مراتب 
دنیا‌گریزی نه اجتماع‌گریزی 
مطرح اســت، عدم میل و 
گرایش به دنیا و به تعبیری 
دنیادوســتی است.  علامه 
الغدیر می‌نویسد:  در  امینی 
 »ناگفتــه پیداســت کــه 
زهدپیشــگی با کسب مال 
مشروع تضادی ندارد؛ زیرا 
حقیقت زهد آن اســت که 
مال و ثروت، مالک تو نباشد، 
نه آنکه تو مالک آن نباشی.«

درک نکردن عمق عظمت ماه رمضان
قال‌النبی)ص(: »لو علمتم مالکم فی شهر رمضان، لزدتم الله شکرا«

پیامبر گرامی اســام )ص( م‌یفرماید: اگر م‌یدانســتید که چه کرامتی 
در ماه رمضان برای شــما مقرر شــده است، بر سپاس خود نسبت به خداوند 

م‌یافزودید. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- وسائل الشیعه، ج 7، ابواب احکام رمضان، ح 1

راهکارهای دور کردن شیطان
در روایتی آمده است که امام علی)ع( از پیامبر اکرم )ص( پرسیدند: 
چکار کنیم که شــیطان از ما دور شود؟ حضرت فرمودند: روزه روی 
شیطان را سیاه مک‌یند، و انفاق در راه خدا پشت وی را م‌یشکند، و 
دوست داشتن به خاطر خدا و مواظبت بر عمل نیک، دنباله او را قطع 

مک‌یند، و استغفار رگ قلبش را قطع مک‌یند. )1(
حضرت زهــرا)س( در ضمن خطبه‌ای در مســجد پیامبر)ص( 
م‌یفرمایند: و روزه را خداوند برای ثبات و اســتواری در اخلاص قرار 

داد. )2(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من لایحضره الفقیه، ج 2، ص 45

2- علل الشرایع، ص 236

آداب میزبانی رمضان )2(
پرسش:

در ماه مبارک رمضان که روزه‌داران برخوان ضیافت الهی 
دعوت شده‌اند این میزبانی الهی چه آدابی دارد؟

پاسخ: 
در بخش نخســت پاسخ به این ســوال به اهم شاخص‌های آداب 
میزبانی الهی شــامل: 1- فراخوان عمومــی 2- گفت‌وگو با میهمان 

پرداختیم. اینک در بخش پایانی دنباله مطلب را پی م‌یگیریم.
3- پذیرایی از میهمان

هر میزبانی به فراخور حال خود ممکن اســت سه گونه پذیرایی 
درباره میهمان خود به کار برد: 

الف( پذیرایی جانبی
از هنگامی که میهمان پا در خانه میزبان م‌یگذارد، در دایره ضیافت 
او قرار م‌یگیرد. در حقیقت میهمانی تنها به سفره پذیرایی آن نیست 
که هر لحظه حضور میهمان در خانه میزبان و نیز استقبال، خوش‌رویی 
و رســیدگی به خواسته‌های او، هر یک در دایره میهمان‌داری میزبان 
صورت م‌یپذیرد. رسول گرامی اسلام)ص( درباره این نوع پذیرایی الهی 
از بندگان خود در ماه رمضان، م‌یفرماید: شــما در این ماه مشمول 
کرامت و لطف خداوندید، نفس‌های شــما در آن تســبیح خداوند و 
خوابتان در آن عبادت و کارهای نیک شما در آن پذیرفته و دعایتان 

مستجاب خواهد بود. )وسائل الشیعه، ج7، ح227( 
ب( گشایش سفره

گذشته از پذیرایی جانبی، ضیافت اصلی گذاردن سفره و خوراک 
مطبوع اســت. که نسبت به کرامت و توانایی میزبان و نیز شخصیت 
میهمان متفاوت است. البته طبق روایات، میهمان خوانده )دعوت شده( 
با میهمان ناخوانده )دعوت نشده( تفاوت دارد. در مورد ناخوانده، میزبان 
م‌یتواند در جهت‌ گرامیداشت او خود را به تکلف و سختی نیندازد. ولی 
اگر با فراخوان و دعوت او آمده است، باید از او پذیرایی شایسته کند، 

گرچه در این راه به زحمت افتد. )همان، ج16، ص 527(
خــدای متعال در ماه مبارک رمضان، بندگان مومن خویش را بر 
سفره رحمت خود فراخوانده است. و یقینا با لطف و کرم ب‌یپایانش از 

میهمانان خود خوب پذیرایی مک‌یند.
امام باقر)ع( در این رابطه م‌یفرماید: »خداوند متعال فرشــتگانی 
دارد که بر روزه‌داران گماشــته است. آنان از آغاز ماه رمضان تا پایان 
آن برای روزه‌گیران درخواســت آمرزش مک‌ینند، و هر شب هنگام 
افطار به آنان ندا م‌یدهند که مژده باد بر شما ای بندگان خدا، مدت 
کوتاهی گرسنگی کشیدید، ولی یقینا به زودی به طور شایسته سیر 
خواهید شــد، شــما خود برکت یافتید و برکت در میان شما افتاد.« 

)همان، ج7، ص176(
4- گذشت و بخشش میهمانان

بسیار اتفاق افتاده است که میهمان‌دوستان کریم روزگار به احترام 
میهمان خود و به شــکرانه  آن، بنده‌هــا آزاد مک‌یردند، و از خطای 

دیگران درم‌یگذشتند.
رسول گرامی اسلام)ص( م‌یفرماید: »خداوند در شب نخست ماه 

رمضان، همه گناهان امت من را م‌یآمرزد.« )همان، ص 176(
البته در اینجا چند نکته را باید مورد توجه قرار داد:

1- مقصود از این گناهان، حقوق خداوندی اســت. در حالی که 
بسیاری از گرفتار‌یها به حقوق مردم بازم‌یگردد.

2- منظور از امت مسلمانانی هستند که به الزامات اسلام پا‌یبندند، 
هر چند به علت عذری نتوانسته‌اند به حکمی از احکام دین عمل کنند 
یا در عین پا‌یبندی در مواردی خطا کرده‌اند. اما طبق برخی روایات 
پیامبر گرامی اسلام)ص( افرادی را به جهت برخی کارها در عین ظاهر 
مســلمانی آنها، از امت اسلام خارج دانسته‌اند. بنابراین روایت شامل 

همه افراد به ظاهر مسلمان نم‌یشود.
3- بخشش گناهان از گروهی که در ضیافت الهی شرکت نجسته‌اند 
به احترام روزه‌داران اســت و بین کســی که به احترام او از دیگران 

م‌یگذرند،  و کسی که از او درگذشته‌اند، فاصله بسیار است.

ضیافت الهی با تهذیب نفس، 
قرآن و لیلهًْ  ‌القدر

)بدان ای سالک راه خدا!( این ادعیه در ماه مبارک رجب و خصوصا 
در ماه مبارک شعبان، اینها مقدمه و آرایشی است که انسان به حسب 
قلب خودش مک‌یند، برای اینکه مهیا بشود برود مهمانی، مهمانی خدا، 
مهمانی که در آنجا ســفره‌ای که پهن کرده است قرآن مجید است، 
و محلــی که در آنجا ضیافت مک‌یند، مهمش »لیلهًْ‌القدر« اســت، و 
ضیافتی که مک‌یند، ضیافت تنزیهی و ضیافت اثباتی و تعلیمی )است(.

نفوس را از روز اول ماه مبارک رمضان به روزه، به مجاهده، به ادعیه 
مهیا مک‌یند، تا برسند به آن سفره‌ای که از آن باید استفاده کنند و 

آن لیلهًْ‌القدر است که قرآن در آن نازل شده است. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- صحیفه امام، ج 13، ص 33

روزه ماه رمضان با دوره سی روزه‌اش نقش بسیار سازنده‌ای 
در صحت و ســامت و اصلاح تن و روان آدمی دارد. انســان 
در ایــن دوره کوتاه رمضانی، در مرحله تقوای اخص گام قرار 
م‌یگیــرد؛ زیرا افزون بر انجام واجبات و مســتحبات و ترک 
محرمات و مکروهات، از مباحاتی چون خوردن و نوشــیدن و 

اعمال زناشویی خودداری مک‌یند.
ترک مباحاتی از این دست که تامینک‌ننده خوراک دو قوه 
غضبی و شهوت نفسانی است، موجب م‌یشود تا انسان نه تنها 
گام‌های بلندی برای تقوای الهی بردارد و نفس خویش را تزیکه 
کند، بلکه تن خویش را نیز از بیمار‌یهای موجود پاکســازی 
مک‌ینــد و از بیمار‌یهای احتمالی نیز پیشــگیری به عمل 
م‌یآورد. از این رو از پیامبر)ص( نقل شده است: صوموا تصحوا؛ 
روزه بگیرید تا صحیح و سالم شوید)نهج‌الفصاحه ص 547، ح 
1854 - دعائم‌الاسلام  ج 1، ص 342(، همچنین درباره آثار 
و برکات روزه روایت شده است: قد طهرت القلب من العیوب 
و تقدست سرائرکم من الخبث، و نظفت الجسم من القاذورات؛ 
و به حق قلوبتان را از عیبها تطهیر و باطنتان را از خبائث پاک 

مک‌یند و جسمتان را از تمامی کثافات تمیزم‌ینماید. )شیخ 
حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج ‏10، ص 166(

انسان روزه‌دار با کارهایی چون ترک محرمات و مکروهات، 
هم از نظر روانی و روحی شرایط بهتری پیدا مک‌یند و به آرامش 
م‌یرســد و هم از بسیاری از دردها رهایی می‌یابد؛ زیرا اغلب 
بیمار‌یهای بدنی به سبب انباشت زیاد مواد حتی مفید است؛ 
چرا که این انباشت موجب تولید و تکثیر سلول‌های سرطانی 
م‌یشود و هر گاه انسان مواد غذایی را کاهش دهد بدن ناچار 
است تا از اندوخته استفاده کند و همین استفاده از اندوخته 
موجب م‌یشود تا سلول‌های انگلی و سرطانی نتوانند تغذیه 
شوند و نیستی و نابودی بر آنان رقم م‌یخورد. در پزشکی نوین 
نیز این امر به اثبات رسیده است و امروزه نوعی روزه درمانی 
در کشــورهای غربی متداول شده است. با نگاهی به کسانی 
که روزه م‌یگیرند یا کم خوری دارند به سادگی م‌یتوان نقش 

روزه را در پیشگیری و درمان به دست آورد.
البته کســی که روزه م‌یگیرد با کســی که روزه درمانی 
مک‌یند در یک درجه و مرتبه نیستند؛ زیرا روزه به عنوان یک 
عمل عبادی نه تنها بدن را تحت تاثیر مستقیم قرار م‌یدهد، 
بلکه به سبب آنکه با روان آدمی ارتباط دارد، از طریق تاثیر بر 
آن نوعی تاثیر بر بدن م‌یگذارد که قابل مقایسه با روزه درمانی 
نیست. آرامشی که به سبب روزه عبادی بویژه در ماه رمضان 
اتفاق م‌یافتد روان را به اندازه‌ای قوی مک‌یند که برتن و جسم 
مســلط م‌یشود و مهار و مدیریت آن را به دست م‌یآورد. از 
همین رو در آیات قرآن چون آیه 45 و 153 سوره بقره از روزه 

به عنوان صبر و ابزار استعانت جویی از خدا یاد شده است.
از نظر قرآن روزه یک خیر مطلق است یعنی از همه جهات 
وقتی به آن نگاه مک‌ینید سود و فایده و منفعت است. خیر هر 
آن چیزی است که مناسب روان و تن آدمی است. بر همین 
اساس خداوند م‌یفرماید اگر م‌یتوانید در هر حال روزه بگیرید 
و به عناوین گوناگون چون سفر و کار و بیماری از روزه بویژه 
رمضانــی نگذرید و خود را پایبند کنید تا به این خیر مطلق 
دســت یابید و از فواید روزه در ابعاد گوناگون بهره‌مند شوید. 
انســان با روزه‌داری نه تنها شکرگزار نعمت‌های الهی نسبت 
به خود و جامعه اســت بلکه موفقیت در زندگی را برای خود 
رقم م‌یزند. بر اســاس آموزه‌های اسلامی هر کسی مشکلی 
دارد م‌یتواند با نذر روزه آن را برطرف کند و خداوند از جایی 
که گمان نم‌یبرد مشــکل او را حل مک‌یند و راه برونرفت را 

نشان م‌یدهد.

از نظــر قرآن روزه یک خیر مطلق اســت یعنی از 
همه جهات وقتی به آن نگاه می‌کنید ســود و فایده 
و منفعت است. خیر هر آن چیزی است که مناسب 
روان و تن آدمی اســت. بر همین اساس خداوند 
می‌فرماید اگــر می‌توانید در هر حال روزه بگیرید و 
به عناوین گوناگون چون ســفر و کار و بیماری از 
روزه بویژه رمضانی نگذرید و خود را پایبند کنید تا 
به این خیر مطلق دست یابید و از فواید روزه در ابعاد 

گوناگون بهره‌مند شوید.

مدیریت جسم و روح
 با روزه

آسمان قیامت، خورشیدی ندارد؛ زیرا این نظام دنیوی جمع 
م‌یشود و نظامی دیگر جایگزین آن م‌یشود )ابراهیم، آیه 48( 
که در آن نظام، خورشــیدی نیســت. از این رو، هر کسی که 
در قیامت وارد م‌یشــود خود را در تاریکی م‌یبیند، مگر آنکه 
نوری با خودش از دنیا برده باشد. این نور بر اساس آیات قرآن 
از جمله آیه 28 ســوره حدید، از راه عبادتی به دست م‌یآید 
که تقواســاز باشد. در حقیقت کسانی دارای نور خواهند بود و 
خود و اطراف خویش را روشــن مک‌ینند که با عبادت شرعی 

به تقوای الهی دست یافته باشند.
اما کســانی که در دنیا با عبادت شــرعی، تقوایی کســب 
نکرده باشــند، فاقد نور در قیامت خواهند بود. این‌گونه است 
که برای گدایی به سوی اهل تقوا و متقین م‌یروند و از ایشان 
م‌یخواهند تا نوری از خویش به آنان دهند. خداوند درباره گروه 
منافقان که در میان مومنان و متقیان زیسته‌اند، ولی به سبب 
نفــاق، نوری برای خود فراهم نیاورده‌اند م‌یفرماید: يوَْمَ يقَُولُ 
المُْنَافقُِــونَ وَالمُْنَافقَِاتُ للَِّذِينَ آمَنُوا انظُْرُوناَ نقَْتَبِسْ مِنْ نوُركُِمْ 
قيِلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالتَْمِسُــوا نوُرًا فَضُرِبَ بيَْنَهُمْ بسُِورٍ لهَُ باَبٌ 
حْمَهًْ وَظَاهِرُهُ مِنْ قبَِلهِِ العَْذَابُ؛ روزی که مردان و  باَطِنُهُ فيِهِ الرَّ
زنــان منافق به مؤمنان م‌یگویند: »نظری به ما بیفکنید تا از 
نور شما پرتوی برگیریم!« به آنها گفته م‌یشود: »به پشت سر 
خود بازگردید و کسب نور کنید!« در این هنگام دیواری میان 
آنها زده م‌یشود که دری دارد، درونش رحمت است و برونش 

عذاب! )حدید، آیه ۱۳(
پس برای آنکه در قیامت در تاریکی گرفتار نشــویم، نوری 
از تقوای عبادی در اینجا فراهم آوریم؛ چرا که اگر کســب نور 
نکنیم، پس از جمع شــدن این نظام آفرینش دنیوی و تبدیل 
آن به نظام اخروی، خورشــید بیرونی نیست تا از نور آن بهره 
‌گیریم، بلکه هر کسی چیزی را دارد که باخود آورده است؛ زیرا 
خود قیامت و همه سازه‌های آن، ساخته خود بشر در دنیا است

گدایی نور 
در قیامت

تزکیه نفس در ساحت اجتماعی
 محمد محیطی

هدف غایی از حضور انسان در دنیا، فراهم شدن شرایطی برای عبادت تقوایی است تا انسان مظهر اسماء و صفات الهی شده و 
به عنوان خلیفه خدا عمل کند. تزکیه نفس به معنای ایجاد چنین ظرفیتی می‌تواند غایت حضور انسان در جهان مادی دنیا باشد. 
البته ایجاد این ظرفیت نمی‌تواند در یک محیط فردی و به دور از اجتماع باشــد؛ زیرا مظهریت اســماء و صفات الهی جز از طریق 
فعالیت‌های اجتماعی فراگیر، شدنی نیست؛ هر چند که این حضور اجتماعی نباید موجب غفلت از اصول و اهداف باشد، ولی هویت 
فردی هر انسانی جز به هویت اجتماعی تحقق نمی‌یابد. از این رو در آموزه‌های اسلام از تزکیه نفسی سخن به میان می‌آید که در 
حضور اجتماعی به دســت می‌آید و انسان تنها زمانی از خســران ابدی رهایی می‌یابد که چهار اصل ایمان و عمل صالح و تواصی 
به حق و صبر را در کنار هم داشــته باشد. در مطلب حاضر ضرورت‌های تزکیه نفس در متن جامعه و نه در حالت رهبانیت و انعزال 

اجتماعی بررسی شده است.

بر اســاس این دو نوع نگاه به مسئله تزیکه نفس، در تقسیم‌بندی 
تزیکه نفس گفته شــده که آن دو نوع اســت: 1.‌ تزیکه نفس با عمل 
شايســته كه اين طريقه پسنديده و ممدوح در نزد خدا و اسلام است؛ 
2. تزیکه نفس ‌با‌گفتار و ســتايش كه اگر نسبت به خويشتن باشد، از 
نظر اسلام و قرآن مذموم است.)نگاه کنید: مفردات الفاظ قرآن کریم، 

راغب اصفهانی، ص 380، »زكا«.(
روش اجتماعی تزکیه نفس 

روش‌های بســیاری برای تزیکه نفس در میان مردم مطرح است 
که شامل ریاضت‌های شــرعی و غیر شرعی م‌یشود. ریاضت‌هایی از 
جمله رهبانیت مسیحی یا بودایی و هندو و یهودی از جمله روش‌هایی 
غیرشرعی است که در میان مردم مطرح است. از نظر قرآن روش‌هایی 
که مسیحیان در قالب رهبانیت خودســاخته ایجاد کردند رهبانیتی 
باطل اســت که نم‌یبایست به عنوان روش تزیکه نفس مورد استفاده 
قــرار گیرد. خداوند م‌یفرماید: اما رهبانیت و ترك دنيايى كه از پيش 
خود درآوردند، ما آن را بر ايشــان مقرر نكرديم، مگر براى آنكه كسب 
خشنودى خدا كنند؛ با اين حال آن را چنانكه حق رعايت آن بود منظور 

نداشــتند پس پاداش كسانى از ايشان را كه ايمان آورده بودند بدانها 
داديم؛ ولى بسيارى از آنان دستخوش انحراف هستند.)حدید، آیه ۲۷(

روش تزیکه نفس غیر شــرعی بیشتر جنبه انفرادی و فردی دارد 
و شــخص را از جامعه و فعالیت‌های اجتماعــی باز م‌یدارد. از این رو 
در تمامی روش‌های غیرشرعی جدا شدن از مردم و زندگی اجتماعی 
و نوعی زهدورزی و دنیاگریزی خاص مطرح اســت که حتی حلال و 
طیب‌های خداوند نادیده گرفته و حرام م‌یشــود. این شیوه از سبک 
زندگی، مبتنی بر جامعه‌گریزی بلکه جامعه‌ستیزی است. پناه بردن به 
غارها و جنگل‌ها و دیرها و صومعه‌ها از یک‌سو، ترک ازدواج و تشکیل 
خانواده و مانند آنها از سوی دیگر نمودها و نمادهایی از این نوع تزیکه 

نفس و خودسازی است که اسلام آن را مردود و مذموم م‌یداند.
ممکن است در اسلام دوره‌های چله‌گیری یا اعتکاف باشد، ولی بسیار 
محدود است و هرگز به معنای سرکوب غرایز طبیعی نیست؛ بلکه برترین 
انسان؛ یعنی پیامبر)ص( به عنوان اسوه حسنه و مقتدای سیر و سلوک 
سالکان)احزاب، آیه 21( نه تنها  غرایز طبیعی را سرکوب نکرد و طیبات 
از ماکل و مشــرب و همسر را حرام ندانست، بلکه چنانک‌ه قرآن بیان 
مک‌یند، ضمن بهره‌گیری از طیبات و پاسخگویی مناسب و عادلانه به 
غرایز انسانی، هیچ‌گونه رفتار و رویه جامعه‌گریزی و اعتزالی را در پیش 
نگرفت. خداوند درباره ســلوک اجتماعی پیامبر)ص( م‌یفرماید: وَقَالوُا 
عَامَ وَيمَْشِي فيِ الْسْوَاقِ لوَْلَ أنُزِْلَ إلِيَْهِ مَلكٌَ  سُولِ يأَْكُلُ الطَّ مَالِ هَذَا الرَّ
فَيَكُونَ مَعَهُ نذَِيرًا ؛ و  گفتند: اين چه پيامبرى اســت كه غذا م‌یخورد 
و در بازارها راه م‌یرود؛ چرا فرشــته‌‏اى به سوى او نازل نشده تا همراه 

وى هشداردهنده باشد.)فرقان، آیه ۷(
اصولا پیامبران این اســوه‌های بشریت همه این گونه بودند و آنان 
که به اوج در حوزه تزیکه نفس و خودسازی رسیده و مظاهر اسماء و 
صفات الهی بودند. هرگز از اجتماع دور نبودند بلکه در متن اجتماع و 
رهبری آن حضور داشتند. خدا در این باره م‌یفرماید: وَمَا أرَْسَلنَْا قَبْلكََ 
عَامَ وَيمَْشُونَ فيِ الْسْوَاقِ؛  پيش از  مِنَ المُْرْسَليِنَ إلَِّ إنِهَُّمْ ليََأْكُلُونَ الطَّ
تو پيامبران خود را نفرستاديم، جز اينكه آنان نيز غذا م‌یخوردند و در 

بازارها راه م‌یرفتند.)فرقان، آیه 20(
از نظر قرآن، بروز و ظهور استعدادهای بشری در اجتماعی خواهد 
بود که‌اشخاص برای نیازهای یکدیگر تلاش کنند و برای اقامه حدود 
و بویــژه عدالت نه تنها قیام کنند بلکه همه هســتی خود را برای آن 

بگذارند به طوری که قیام به عدالت جزو هویت ذاتی آنان و مقوم جان 
ایشان شده باشد.)نساء، آیه 135؛ مائده، آیه 8(

خداوند درباره نقش اجتماعی و وظیفه اجتماعی هر فرد مومن که 
ّ مَثْنَى  سلوک الهی دارد م‌یفرماید: قُلْ إنِمََّا أعَِظُكُمْ بوَِاحِدَةٍ أنَْ تقَُومُوا لَِ
وَفُرَادَى؛ بگو من فقط به شما يك اندرز مى‏ دهم كه دو دو و به تنهايى 
براى خدا به پا خيزيد. )سبا، آیه 46( در این آیه اندرز اصلی بر این است 
که نخست افراد در اجتماعات دو نفره قیام به کارهایی کنند که خداوند 
فرمان داده است و اگر همراهی نبود در آن صورت به شکل فردی عمل 
کنند. این بدان معنا اســت که اولویت در فعالیت‌های انسانی آن است 
که شخص در اجتماع حضور داشته و با همکاری دیگری فعالیت‌هایی 

داشته باشد که مورد رضایت الهی است. 
اگر خداوند ایمان و عمل صالح را به عنوان راهکار رهایی از خسران 
بر شمرده است، به این نکته توجه م‌یدهد که این رفتار هرگز به معنای 
جدایی و اعتزال از اجتماع نیســت؛ زیرا اگر تواصی به حق و صبر در 
عمل اجتماعی وجود نداشته باشد، هرگز کسی از خسران ابدی رهایی 

نخواهد یافت.)عصر، آیات 1 تا 3(
بطلان اجتماع‌گریزی در سلوک عرفانی

از نظر آموزه‌های اسلام، سلوک عرفانی در تزیکه نفس به این است 
که انسان ضمن حضور در اجتماع سبک زندگ‌یای را انتخاب کند که 
دل‌بسته زینت‌های دنیا از زن و مال و فرزند نشود )آل عمران، آیه 14( 

و تفاخر و تکاثر در مال و فرزند را جزو لهو و لعب دنیا بداند )حدید، آیه 
20( با این همه از مواهب و طیبات دنیا استفاده کند. 

در فلســفه و سبک زندگی قرآنی -  اسلامی بهره‌گیری از مواهب 
دنیا بدون دلبستگی و محبت به آن به عنوان برترین شیوه بیان شده و 
در قرآن آمده است: اى پيامبر! بگو: زيورهايى را كه خدا براى بندگانش 
پديد آورده و نيز روزي‌هاى پاكيزه را چه كسى حرام گردانيده است؟ 
بگو: اين نعمتها در زندگى دنيا براى كســانى است كه ايمان آورده‌‌اند؛ 
و روز قيامت نيز خاص آنان است و کافران از آن بهره‌ای ندارند. ما اين 
گونه آيات خود را براى گروهى كه مى‌دانند، بروشــنى بيان م‌یكنيم. 

)اعراف، آیه ۳۲(
اصولا از نظر اسلام، آنچه به عنوان زهد و ورع به عنوان عال‌یترین 
مراتب دنیا‌گریزی نه اجتماع‌گریزی مطرح اســت، عدم میل و گرایش 

به دنیا و به تعبیری دنیادوستی است. 
علامه امینی در الغدیر م‌ینویسد: »ناگفته پیداست که زهد پیشگی 
با کسب مال مشروع تضادی ندارد؛ زیرا حقیقت زهد آن است که مال 
و ثروت، مالک تو نباشــد، نه آنکه تو مالک آن نباشی.« )الغدیر، ج 2، 

ص 91(
پس زاهد دنیا کسی است که شیفته آن نباشد و برای دنیا حرص 
نزند، بلکه آنچه خدا داده بپذیرد و از آن بهره برد. بر این اســاس، امام 
علی)ع( وقتی دیدند، یکی از یارانشان دنیا را بر اساس اندیشه نادرست 
از مفهوم زهدورزی، نکوهش و مذّمت مک‌یند، فرمودند: »ای کســی 
کــه به نکوهش از دنیا م‌یپردازی در حالــی که تو خود به غرور دنیا 
گرفتار شده‌ای و فریفته باطل‌های آن هستی، آیا در حالی که تو خود 
مغرور به دنیا هستی مذمّت آن مک‌ینی؟ یک دنیا تو را گول زده و چه 
موقع تو را فریب داده اســت؟ تو بگو که در زندگی چه اندازه به دست 
خود بیماران را پرستاری کردی؟ در کنار بستر آنها مراقب آنها بودی، 

درخواست شــفای آنها را نمودی و از طبیبان برای آنها دارو خواهش 
کردی؟ در حالی که این دنیا جایگاه صدق و راســتی اســت برای آن 
کس که با آن به راستی رفتار کند خانه تندرستی است برای آن کس 
که از آن چیز بفهمد، و ســرای ب‌ینیازی است برای آن کس که از آن 
توشه برگیرد، محل اندرز است برای آنکه از آن اندرز گیرد. دنیا مسجد 
دوســتان خداست و نمازگاه فرشتگان پروردگار و محل نزول وح‌یالّل 
و تجارتخانه اولیای حق، آنها در اینجا رحمت خدا را به دست آوردند 
و بهشت را سود خود قرار داده‌اند.« )نهج‌البلاغه، حکمت شماره 131(
آن حضرت درباره ماهیت حقیقی زهد اسلامی بر اساس آیات 22 
و 23 ســوره حدید م‌یفرماید: »حقیقت زهد اسلامی را م‌یتوان از دو 
آیه قرآن به دست آورد، آیه‌ای که م‌یفرماید: بر آنچه از دست شما )از 
نعمت‌های دنیوی( رفت، تأســف مخورید و به آنچه که به دست آمده 
اســت، دل نبندید و خوشحال نباشــید و کسی که به گذشته تأسف 
نخورد و به آنچه دارد مغرور نگردد، او حقیقت زهد را دریافته و اوّل و 
آخر ماهیت آن را به دست آورده است.« )بحارالانوار، ج 10، ص 167؛ 

نهج‌البلاغه، حکمت 439 (
خداوند در این آیات فرموده است: هيچ مصيبتى نه در زمين و نه 
در نفس‌هاى شــما  به شما نرسد؛ مگر آنكه پيش از آنكه آن را پديد 
آوريم در كتابى اســت؛ اين كار بر خدا آسان است تا بر آنچه از دست‏ 
شما رفته اندوهگين نشويد و به سبب آنچه به شما داده است‏ شادمانى 
نكنيد و خدا هيچ خیالباف خودپســند فخرفروشــى را دوست ندارد. 

)حدید، آیات 22 و ۲۳(
اما در زهد مسیحی، زهد هندی و زهد در بسیاری از مکاتب دیگر، 
دنیاگریزی و ترک کار و تلاش زندگی، در متن زهدورزی قرار دارد. در 
حالی که در زهد اسلامی، کار و تلاش و پرداختن به امور زندگی، طبق 
منشور »الدنیا مزرعة الآخرة« در متن زهدورزی جای دارد. از این رو، 
امیرمؤمنان)ع( در توصیف انسان با ایمان م‌یفرمایند: »دنیا اسب راهوار 
انسان مؤمن است که از راه آن به دیدار خدا م‌یشتابد. پس به اصلاح 

این راهوار همت گمارید.« )نهج‌البلاغه، حکمت 64(
در روایت است که امیرالمؤمنین)ع( در بصره، به عیادت یکی از یاران 
خود به نام علاء حارثی رفتند. آن حضرت پس از احوالپرسی دوستانه 
فرمودنــد: این خانه با این وســعت را در این دنیا برای چه م‌یخواهی 
در حالی کــه در آخرت به آن نیازمندتری؟ مگر آنکه بخواهی به این 

وسیله به آخرت برسی. یعنی در این منزل از میهمانان پذیرایی کنی 
)مهمانان در آن را گرامی داری(، صله رحم‌نمایی و بدین وسیله حقوق 

)لازم خود را( ادا کرده به آخرت نایل شوی!
علاء گفت:‌ ای امیرمؤمنان از برادرم عاصم بن زیاد پیش تو شکایت 

م‌یآورم. امام فرمود: مگر چه کرده است؟
علاء پاســخ داد: او عبایی به رســم روی آوردن به عبادت و پشت 

کردن به دنیا پوشیده و از دنیا کناره گرفته است.
امام)ع(  فرمود: او را حاضر کنید. او هنگامی که به حضور آن حضرت 
رسید، امام)ع( به او فرمود: ‌ای دشمنک جان خود! مگر شیطان در تو 
راه یافته و تو هدف تیر او قرار گرفته‌ای! آیا به خانواده و فرزندانت رحم 
نمک‌ینی؟ تو خیال مک‌ینی خدا که طیبات و تمتعات دنیوی را بر تو 

حلال کرده، دوست ندارد که از آنها استفاده کنی؟
عاصم گفت:‌ ای امیرمؤمنان! پس چرا تو خود با این لباس خشن و 
آن غذای ناگوار قناعت مک‌ینی، در حالی که پیشوا و امام ما هستی و 

بر ما لازم است که به تو اقتدا کنیم؟
امام در پاسخ او فرمودند: وای بر تو! من مثل تو نیستم )وظیفه من 
غیر از شماســت( خدا بر پیشوایانِ حق، لازم دانسته است که بر خود 
سخت گیرند و همچون طبقه ضعیف جامعه زندگی کنند، تا فقر فقیر 
او را به هیجان نیاورد )آشفته خاطر نسازد( که سر از فرمان خدا برتابد.

)نهج‌البلاغه، خطبه 209(


